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تا حالا به دوچرخه‌ات 

دستمال کشیده‌ای؟ 

دوچرخه‌ات را روغن‌کاری 

کرده‌ای؟ دست‌اندازها را 

چطور  رد می‌کنی؟ فکر کنم در 

دست‌اندازها پرواز می‌کنی! 

دوچرخه‌ات به 
روغن‌کاری نیاز دارد.

نصف پس‌انداز
 ِ  چند ماهم خرج

تعمیر دوچرخه شد!

حالا بعداً 

 نفیسه نجفی قدسی  حالا چی کار کنم؟

ت ببرید.
ّ

دوست عزیزم، قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید را نشان می‌دهد. امیدواریم از دیدن و خواندن آن لذ
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: زهرا دفنوک

ت کنید:
ّ

به این شعر دق

تقّ و تق بر روی شیشه 		 می‌زند آهسته باران
باز هم مثل همیشه می‌نشیند روی خانه           	

 این شعر را به چهار قسمت *  تقسیم می‌کنیم. 

1-  می‌زند آهسته باران                2-  تقّ و تق بر روی شیشه
3- می‌نشیند روی خانه             4-  باز هم مثل همیشه

اگر هر کدام از این چهار قسمت را مثل زمانی که پایه‌ی اوّل بودید، بخش‌بخش کنید، می‌بینید که تعداد بخش در هر 

قسمت مساوی است.

)البتّه گاهی به اندازه‌ی یک بخش، کم یا زیاد می‌شود.(

د / آ / هِس / ته /  با / ران
َ

می /  زَ / ن

ق  / بَر / رو / یِ / شی / شه
َ

ق /  وُ / ت
َ

ت

هر قسمت هشت بخش است.

مثـل ایـن اسـت کـه ایـن دو قسـمت را در دو کفّه‌ی تـرازو بگذاریـم و ببینیم وزن هر دو یکی اسـت. بـه همین دلیل، 

به آهنگ شعر، وزن هم می‌گویند.

حالا قسمت‌های سوّم و چهارم شعر را بخش‌بخش کنید و در ترازوی شاعری‌ خود بگذارید. 

.......................................................................................................

........................................................................................................

هر وقت شعری سرودید، سعی کنید وزن شعرتان را با این روش برّرسی کنید.

سلام به بچّه‌های خوب اهل رشد
در مجلّه‌ی بهمن ماه گفتیم که به آهنگ شعر، وزن شعر هم می‌گویند. می‌دانید چرا؟ 

تا شاعر شوی بعدی، دریای دلتان 

آرام و پر از ماهی شعر!

 * هر قسمت از شعر که جداگانه خوانده می‌شود، »مصرع« نامیده می‌شود. هر دو مصرع، یک بیت 
را می‌سازند. بیت، واحد شمارش در شعر است. مثلاً شعر بالا دو بیت است.
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چای گاهی دارد

یک نخ اویزان

با همین نخ رفته

تا ته یک لیوان

نخ همیشه هر جا

در میان جمع است

نخ کنارسوزن

نخ میان شمع  است

پس نبات مارا

چه کسی نخ کرده

بس که رفتم در فکر

چای من یخ کرده

  غلامرضا بکتاش

می‌رسد فصل بهار

عید می‌آید چه زود

این خبر را چلچله

زودتر آورده بود

عید با فصل بهار

پیش هم می‌ایستند

این دو حتّی لحظه‌ای

دور از هم نیستند

تا که می‌آید بهار

می‌رسد از راه، عید

بعد از آن هم می‌رسد

وقت دید و بازدید

  اسماعیل صوفی نژاد

در گوشه‌ای یک نان کوچک

افتاده بود و غصه می‌خورد

چون بعد از این بر روی سفره

دیگر کسی او را نمی‌برد

یک مورچه تا دید او را

از شادمانی پر درآورد

بوسید روی ماه نان را

با خود به لانه دعوتش کرد

آنها دو تایی سمت لانه

رفتند با هم شاد و خندان

به‌به چه تصویر قشنگی

یک مورچه با تکه‌ای نان

  شقایق پای‌رنج

عید
یک نخ آویزان

روی ماه نان
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 طیّبه دلقندیمگر می‌شود؟!
 تصویرگر:  فاطمه هاشمی پور

معلّـم آرام روی صندلـی نشسـت. دفتـر کلاسـی را بـاز کـرد و 
گفت: »خب بچّه‌ها! قرار امروز چه بود؟«

محبوبه گفت: »دنیای بعد از ظهور امام زمان )عج(«
خانـم معلّـم گفـت: »از همیـن میـز اوّل‌، هـر نفر یـک حدیث 

بخواند.«
محبوبه کتابـش را باز کرد و بلند خواند: »پیامبر)ص( فرمودند: 
امّـت مـن در زمـان مهدی، بـه آن‌چنـان نعمتی می‌رسـد که 
هرگـز ماننـد آن، دارای نعمـت نبوده اسـت. آسـمان بـر آنان 
می‌بـارد و زمیـن هرچه دارد خارج می‌سـازد و ثـروت فراوان 

می‌شود.«
فاطمـه خوانـد: »امـام صـادق )ع( فرمودنـد: مهـدی در میان 
مـردم مسـاوات برقـرار می‌کند؛ به طـوری که دیگر بـه زکات 
محتاج نشـوند. صاحبان زکات، آن را در کیسـه می‌ریزند و بر 
در خانه‌هـا می‌چرخنـد، ولـی آن‌هـا می‌گوینـد مـا نیـازی به 

زکات شما نداریم!«
هدیه گفت: »مگر می‌شود؟!«

سـنا گفـت: »همـه‌ی آدم‌ها از پول خوششـان می‌آیـد. چطور 
ممکن است کیسه‌ی پول را بدهند و مردم نگیرند؟«

هدیـه گفـت: »واقعاً ممکن اسـت روزی برسـد کـه دنیا فقیر 
نداشته باشد؟«

گفت‌وگوهای  کلاس داشت بیشتر می‌شد. 
یکی از بچّه‌ها پرسید: »چطور چنین چیزهایی امکان دارد؟«

خانم معلّم اشـاره کرد که صبر کند. هرکس سـؤالی می‌پرسـید. 
خانـم ناصـری گفـت: »مـن هـم مثـل شـما سـؤال دارم. اگر 

موافق هستید، زنگ نماز که شد، از امام جماعت بپرسیم.«
همـه موافـق بودنـد. صبـر کردند تـا نماز تمـام شـود. هرکس 
سـؤالی از امـام جماعـت می‌پرسـید. حـاج آقـا نفـس عمیقی 
ولـی  می‌دهـم  پاسـخ  سـؤال‌هایتان  »بـه  و گفـت:  کشـید 

یکی‌یکی! چون وقت کمی داریم.«
حـاج آقـا ادامـه داد: »پرسـیدید مگر می‌شـود که ثـروت زیاد 
شـود و فقـرا کمـک قبـول نکننـد؟ ببینیـد بچّه‌هـا... بعـد از 
ظهـور، آن‌قـدر بـاران می‌بـارد کـه همه‌جـا پـر از نعمـت و 
سرسـبزی می‌شـود. امـام مهـدی )عـج( در هـر ماه، دوبـار به 

مـردم مـال می‌بخشـند به‌طـوری کـه کسـی به 
پول نیاز ندارد.«

چند نفر با صدای بلند گفتند: »چه عالی!«
حـاج آقـا ادامـه داد: »پس عجیب نیسـت 

کـه فقیرهـا پـول قبـول نکنند! بـه نظر 
شـما اگـر در یـک خیابـان کـه همـه‌ی 
خانه‌هـا آب لوله‌کشـی دارنـد، اگـر یـک 

نفـر راه بیفتـد و بـرای هـر خانه یـک لیوان 
آب ببرد، کسی آب را می‌گیرد؟«
همه‌ی بچّه‌ها با هم گفتند: »نه!«

حـاج آقـا ادامـه داد: »امـام زمـان خزانه‌های 
تـا  بـاز می‌کننـد  مـردم  روی  بـه  را  دولتـی 

هرکـس هـر قـدر نیـاز دارد بـردارد. با این 
حسـاب، آیـا فقر یـا حرص و طمـع باقی 

می‌ماند؟«
هدیـه کـه دهانـش از تعجّب بـاز مانده 

بـود، بـا صـدای بلنـد گفـت: »اِیـوَل! چـه 
هیجان‌انگیز!«

حـاج آقـا گفـت: »با ظهـور امـام، نیروهـای شـیطانی از بین 
می‌رونـد. مـردم دوسـت دارنـد امـام از آن‌هـا راضـی باشـد. 
بـرای همیـن، علاقـه و محبّـت در بیـن مـردم خیلـی زیـاد 

می‌شود.«
زنـگ کلاس خـورد. بچّه‌ها از پـای صحبت‌های 
حـاج آقا بلند نمی‌شـدند. سؤال‌هایشـان تمام 

نشده بود.
حـاج آقـا گفت: »من هر روز بعـد از نماز، یکی 

از سؤالات شما را پاسخ خواهم داد.«
بچّه‌هـا در فکـر فـرو رفته بودند. فکـر کردن به 

دنیـای بعـد از ظهـور، خیلی شـیرین و 
دلنشین بود.

منبع: کتاب حکومت جهانی مهدی، 
ناصر مکارم شیرازی، انتشارات نسل 

جوان، سال 1388
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وقتـی خبـر چاپ‌شـدن کتـاب داسـتان حلمـا و صـدرا )کـه 

دربـاره‌ی تلاش‌هایشـان بـرای نویسنده‌شـدن بـود(، در محلّـه 

پیچیـد، آقـا منوچهر که هم دوسـت باباحسـین و هم صاحب 

کتابفروشـی محلّـه بـود، کتابـی را بـه عنـوان جایزه بـه حلما و 

صـدرا داد.  کتـاب درباره‌ی انقراض دایناسـورها بـود. بچّه‌ها با 

مطالعـه‌ی ایـن کتـاب، تصمیـم گرفتند داسـتان بعدی‌شـان را 

درباره‌ی دایناسـورها بنویسـند؛ چون به نظرشـان، این حیوانات 

روزگاری در کره‌ی زمین، بسـیار مهم بوده‌اند. البتّه سـایر اعضای 

خانـواده تمایـل داشـتند کـه داسـتان بعـدی بچّه‌هـا درباره‌ی 

حیوانی باشد که اهمّیّتش از دایناسورها بیشتر است. 

مادربـزرگ طیّبـه، طرفـدار سـنجاب‌ها بـود. او می‌گفـت ایـن 

حیوانـات نقـش مهمّـی در طبیعـت دارنـد و اگـر سـنجاب‌ها 

نبودنـد، ممکـن بـود جنگل‌هـای بلـوط زاگـرس در کشـورمان، 

وسـعت زیادی نداشـته باشـند. وقتی بچّه‌ها نظـر مادربزرگ را 

شـنیدند، بـا تعجّـب از او پرسـیدند: »شـکل‌گیری جنـگل چـه 

ربطـی بـه سـنجاب‌ها دارد؟!« مادربـزرگ هـم توضیـح داد کـه 

سـنجاب‌ها در فصـل پاییـز بـرای ذخیره‌کـردن غـذا، میوه‌های 

درخـت بلـوط را در جاهـای مختلف جنـگل، زیر خـاک مخفی 

می‌کننـد. آن‌هـا بعضی‌وقت‌هـا یادشـان مـی‌رود بلوط‌هـا را 

کجـا مخفـی کرده‌انـد. به همیـن دلیـل، بلوط‌هـای باقی‌مانده 

در زیـر خـاک، در فصـل بهار جوانـه می‌زنند و بـه درختان بلوط 

تبدیـل می‌شـوند. بابا‌مرتضـی خندید و به مـادرش گفت: »چه 

خـوب می‌شـد اگـر شـما هـم در زمـان بچّگـی مـا، یادتـان 

می‌رفـت خوراکی‌هایـی را کـه از دسـت مـا پنهـان می‌کردیـد، 

در  اطـراف خانه‌مـان  در  الان  این‌طـوری  کجـا می‌گذاشـتید. 

روستا، درختان گردو، بادام، فندق و پسته فراوان بود!« 

 علی زراندوز      تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

قهرمان جنگل کیست؟
در این متن، به محتوای کتاب‌های درسی از دوره‌ی ابتدایی اشاره 

شده است؛ کتاب‌های هدیه‌های آسمان پایه‌ی چهارم، علوم پایه‌ی 
ششم، فارسی پایه‌ی چهارم.
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در ادامـه، بابـا مرتضـی کـه طرفدار گونـه‌ی در حـال انقراضِ 

سـنجاب‌های  بـه  احتـرام  ضمـن  بـود،  ایرانـی  پلنـگ 

مادربزرگ‌طیّبـه، گفـت کـه بـه نظرش داسـتان بچّه‌هـا باید 

دربـاره‌ی پلنـگ ایرانـی باشـد. مامان‌زهـرا بـه بابامرتضـی 

گفـت: »همین که شـما به بهانه‌ی طرفـداری از پلنگ ایرانی، 

پارچـه‌ی مبل‌هـا، پرده‌هـا، فرش‌هـای اتاق‌هـا و قابلمـه و 

ماهیتابه‌هایـی را کـه تازه خریـده‌ای، همه را بـا طرح پلنگی 

انتخـاب کـرده‌ای، یعنـی به انـدازه‌ی کافـی به پلنـگ ایرانی 

ادای احتـرام کـرده‌ای!« البتّـه در این میان، باباحسـین، نظر 

متفاوتـی داشـت؛ بـه نظـر او، گونـه‌ای از قارچ‌هـا، به خاطر 

نقشـی که در تجزیه‌ی بقایـای موجودات در طبیعـت دارند، 

می‌توانند موضوع داستان بچّه‌ها باشند.

 حلمـا پس از شـنیدن نظر خـاصّ پدربزرگ گفـت: »پس چرا 

شـما هنـوز هـم قارچ‌هـای داخـل غـذا را جـدا می‌کنیـد و 

نمی‌خوریـد؟« باباحسـین گفـت: »چـون مـن از نقـش مهمّ 

قارچ‌هـا در چرخه‌ی طبیعت خوشـم می‌آید، نـه از مزه‌ی آن‌ها 

در غـذا!« مامان‌زهـرا بحـث را از جـوّ کره‌ی زمین خـارج کرد و 

گفـت که قهرمـان اصلی داسـتان حلما و صدرا باید خورشـید 

باشـد؛ چون شـروع هر زنجیـره‌ی غذایـی روی کـره‌ی زمین و 

تولید موادّ مغذّی در گیاهان، از نور خورشید آغاز می‌شود. 

پرسش: آیا می‌دانید بزرگ‌ترین جنگل ایران چه نام دارد، 
مساحت آن چقدر است و چند میلیون سال قدمت دارد؟

بحـث بر سـر قهرمـان داسـتان حلما و صـدرا بـالا گرفته بود 

کـه بـا ورود دایی‌جواد )کـه کارمند سـازمان حفاظت محیط 

زیسـت بـود( ختم بـه خیر شـد! دایی‌جواد با اشـاره به درس 

زنجیـره‌ی غذایـی در کتـاب علـوم ششـم بچّه‌هـا، گفـت که 

نمی‌تـوان بخش‌هـای مختلـف زنجیره‌ی غذایـی در طبیعت 

را بـه صـورت جداگانـه برّرسـی کـرد. بـه همیـن دلیـل، بهتر 

اسـت داسـتان آن‌ها درباره‌ی جنگلی باشـد که در آن، همه‌ی 

موجـودات در کنـار هـم و با کمـک یکدیگر، زندگـی می‌کنند 

)البتّـه اگر انسـان‌ها نظم زندگـی موجودات را بـر هم نزنند و 

جنگل‌هـا را بیـش از ایـن نابـود نکننـد(. همـه‌ی اعضـای 

خانـواده از پیشـنهاد دایی‌جـواد راضـی به نظر می‌رسـیدند. 

بابـا حسـین هـم رضایتـش را از ایـن پیشـنهاد اعالم کرد و 

گفت: »پس بهتر اسـت نوه‌های گلم زودتر مشـغول نوشـتن 

داستانشـان شـوند، چـون ممکـن اسـت طولـی نکشـد که 

جنـگل و موجوداتـی کـه در آن زندگـی می‌کننـد، فقـط در 

داستان‌ها پیدا شوند.« 
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وقتـی حلمـا و صـدرا مسـتندی را دربـاره‌ی مهـدی آذریزدی، 

نویسـنده‌ی کتـاب »قصّه‌هـای خوب بـرای بچّه‌هـای خوب« 

دیدنـد، یادشـان آمـد ایـن مجموعـه کتاب‌هـا را کـه مدّتـی 

پیـش، پدربـزرگ برایشـان خریـده بـود، هنـوز نخوانده‌انـد. 

حلمـا و صـدرا با خواندن کتـاب »قصّه‌های کلیلـه و دمنه« از 

همیـن نویسـنده، خیلی لـذّت بردنـد و تصمیـم گرفتند مثل 

مهـدی آذریـزدی )کـه دربـاره‌ی او در کتـاب فارسـی پایـه‌ی 

چهارم خوانده بودند( داستان بنویسند. 

راهنمای گام‌به‌گام نویسنده‌شدن، به قلم حلما و صدرا!

چـون قصّه‌های کلیلـه و دمنه همگی دربـاره‌ی حیوانات بودند، 

حلمـا و صدرا تصمیم گرفتند با زیر نظر گرفتـن حیواناتی که در 

محلّه‌شـان پرسـه می‌زدند، برای داسـتان‌های خود سـوژه پیدا 

کننـد؛ آن‌ها پـس از کمی تلاش متوجّه شـدند حیوانات محلّه‌، 

برعکـسِ حیوانـات قصّه‌هـای کلیلـه و دمنـه، چنـدان زندگـی 

پندآمـوز و هیجان‌انگیـزی ندارنـد؛ مثاًل کلّ ماجراجویی‌هـای 

گربه‌هـا، بـه قایم‌شـدن زیـر ماشـین‌های پارک‌شـده در کوچه، 

جسـت‌وجو در سـطل زباله‌ها، از درخـت بالارفتـن و زل‌زدن به 

عابران پیاده‌رو خلاصه می‌شد. 

خواسـتند  مادربزرگ‌طیّبـه  از  بعدی‌شـان،  تالش  در  آن‌هـا 

خاطراتـی درباره‌ی مـرغ مورد علاقه‌اش در روسـتا، کاکلی، و بز 

عزیـزش، حنایـی تعریف کنـد. متأسّـفانه خاطـرات مادربزرگ 

هـم، چندان کشـش و فـراز و فرودهای داسـتانی را نداشـت؛ 

چـون کـه در سـال‌هایی که خانـواده‌ی آن‌ها در روسـتا زندگی 

می‌کـرد و هنوز به شـهر نیامده بودند، کاکلی و حنایـی اصلًا از 

جای گرم و نرمشـان تکان نخـورده بودند که بخواهند ماجرای 

عبرت‌آمـوزی بسـازند. در تمـام آن سـال‌ها، مادربزرگ‌طیّبـه 

آن‌هـا را مثـل بچّه، تر و خشـک می‌کـرده تا به قـول خودش، 

آب در دلشان تکان نخورد! 

بابـا حسـین کـه فهمیـد بچّه‌هـا دنبـال موضـوع داسـتان 

می‌گردنـد، به آن‌ها پیشـنهاد کرد از زندگی واقعی نویسـنده‌ی 

کتـاب »قصّه‌هـای خوب بـرای بچّه‌های خـوب« الگو بگیرند و 

بـرای مدّتی، در کتاب‌فروشـی محلّه )که صاحبش از دوسـتان 

قدیمی باباحسـین بود( کار کنند. این‌طوری در اثر هم‌نشـینی 

بـا کتاب‌ها، طبع و ذوق ادبی آن‌ها گل می‌کرد و می‌توانسـتند 

داسـتان‌های خوبـی بنویسـند. بابا حسـین برای آقـا منوچهر 

توضیح داد که نوه‌هایش عاشـق نویسـندگی هسـتند. او هم 

قبـول کـرد بچّه‌هـا در اوقـات فراغتشـان به کتاب‌فروشـی‌اش 

بیایند و به او کمک کنند. 

همه‌چیـز خوب پیـش می‌رفت تا اینکه روزی یـک کار ضروری 

بـرای آقا منوچهر پیش آمد و او چند سـاعتی کتاب‌فروشـی را 

بـه حلما و صدرا سـپرد و از مغازه بیرون رفت. وقتی برگشـت، 

از تعجّب خشکش زد؛ چون چند نفر از مشتریانِ همیشگی‌اش 

عصبانی بودند و اعتراض داشـتند. یکـی از آن‌ها می‌گفت چرا 

حلمـا بـه دختـرش کـه کتـاب »حسـنی نگـو بال بگـو« را 

می‌خواسـته، کتابـی درباره‌ی ارزش سـکوت داده اسـت؟ حلما 

هم در جواب به آن مشـتری گفته بود چون آن‌ها همسـایه‌ی 

دایی‌جـوادش هسـتند و همیشـه سـر و صـدای دخترشـان 

مزاحم اسـتراحت دایی‌جوادش می‌شـود، لازم است دخترشان 

آن کتـاب را بخوانـد. صـدرا هم بـه جای کتاب دلخـواهِ یکی از 

همسـایه‌ها که دربـاره‌ی جاذبه‌های گردشـگری ایـران بود، به 

زور، بـه او کتابـی دربـاره‌ی مهـار خشـم داده بـود! دلیلش هم 

ایـن بـود که هـر وقت توپ بچّه‌هـای محل در حیـاط خانه‌‌‌ی 

آن همسـایه می‌افتاده، با عصبانیّت بچّه‌هـا را تهدید می‌کرده 

که توپشان را پاره می‌کند. 

آقا منوچهر از مشـتریانش عذرخواهی کـرد و کتاب‌های مورد 

نظرشـان را بـه آن‌هـا داد. او حلمـا و صدرا را هم تا بیشـتر از 

آن، همه‌چیـز را خـراب نکـرده بودنـد، به خانه‌شـان فرسـتاد. 

بابـا حسـین که دید حلما و صدرا دسـت از پـا درازتر به خانه 

برگشـتند، فهمیـد چـه دسـته‌گلی بـه آب داده‌انـد. او فـوراً با 

دوسـتش آقـا منوچهـر تماس گرفـت و متوجّه جزئیّـات این 

دسته‌گل هم شد! 
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راهنمای گام‌به‌گام نویسنده‌شدن، به قلم حلما و صدرا!

پرسش 1:  آيا می‌دانيد چرا روز 18 تيرماه، به عنوان روز ادبيّات 
كودک و نوجوان نام‌گذاری شده است؟

بابـا حسـین برای بچّه‌هـا توضیح داد که نویسنده‌شـدن یکی از 

دشـوارترین کارهـای دنیاسـت؛ چـون برخلاف بقیّـه‌ی کارها که 

افـراد می‌تواننـد در دانشـگاه یـا به وسـیله‌ی مربّی یـاد بگیرند، 

نویسـندگی در اثر تجربه، مطالعه‌ی آثار نویسـندگان دیگر و البتّه 

با تمرین و پشتکار و طیّ سال‌های طولانی به دست می‌آید. 

حلمـا و صـدرا کـه تـازه فهمیدند می‌خواسـتند غوره‌نشـده 

مَویـز شـوند، تصمیـم گرفتنـد فعاًل همیـن تجربه‌هـا و 

ماجراهـای خودشـان بـرای نویسنده‌شـدن را در قالـب یک 

داسـتان کوتاه بنویسند و برای نشریّه‌ای بفرستند. این‌طوری 

قصّـه‌ی آن‌هـا درس عبرتـی می‌شـد بـرای بچّه‌هایـی کـه 

تصمیم می‌گیرند یک‌شبه نویسنده‌ی بزرگی شوند!

پرسش 2:  اگر نويسنده شويد، اوّلين داستانی كه می‌نويسيد 
درباره‌‌ی چه موضوع يا شخصیّتی خواهد بود؟
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آن روز حلمـا و صـدرا خیلی خوش‌حال بودنـد، چون به طور 

اتّفاقـی از حاج‌آقـا تهرانی، روحانی مسـجد محلّه و دوسـت 

دایی‌جـواد، شـنیده بودنـد که پـدر او معلّـم دوران نوجوانی 

پدرشان بوده است. 

راز بزرگِ بزرگ‌ترها!

آن‌ها تصمیم گرفتند درسـت مثـل درس »آقای بهاری، خانم 

بهـاری« کـه در کتـاب هدیه‌هـای آسـمان پایـه‌ی چهـارم 

خوانـده بودند، به دیدن معلّم پدرشـان بروند. آن‌ها موضوع 

را بـا هیجـان بسـیار با پدرشـان در میـان گذاشـتند، امّا بابا 

مرتضـی هـر بـار بـه بهانـه‌ای، ایـن دیـدار را بـه تعویـق 

می‌انداخـت. حلمـا و صـدرا که فکـر می‌کردند بابـا مرتضی 

بـه خاطر مشـغله‌ی زیـاد فرصت نمی‌کنـد آن‌ها را بـه دیدار 

معلّـم سـابقش ببـرد، ماجـرا را بـه دایی‌جـواد گفتنـد و از او 

خواسـتند آن‌هـا را پیـش پـدر حاج‌آقـا تهرانـی ببـرد. امّا در 

کمـال تعجّـب، دایی‌جـواد هـم هـر روز بهانـه‌ای مـی‌آورد و 

ماجرا را پشت گوش می‌انداخت. 

حلمـا و صـدرا کـه بـرای دیـدن معلّـم سـابق پدرشـان 

خیلی کنجکاو شـده بودند، پیش حاج‌آقـا تهرانی رفتند 

و از او خواسـتند آن‌هـا را پیـش پدر خود ببـرد. حاج‌آقا 

تهرانـی بـه بچّه‌ها گفت بهتر اسـت درخواسـت خود را 

بـا پدرشـان مطـرح کنند. امّـا بچّه‌ها توضیـح دادند که 

پدرشـان سـرش شـلوغ اسـت. بنابراین، حاج‌آقا تهرانی 

سـرانجام تسـلیم اصـرار حلمـا و صـدرا شـد و آن‌هـا را 

پیش پدر خود برد. 

مدّتی بود پدر او به خاطر بیماری و زانودرد، نمی‌توانسـت 

از خانـه خـارج شـود و خیلـی دوسـت داشـت با کسـی 

صحبـت کنـد. او بـه محـض دیـدن بچّه‌هـا، شـروع بـه 

تعریف کردن خاطرات قدیم و دوران معلّمی‌اش در روسـتا 

کـرد. بچّه‌هـا از بیـن صحبت‌هـای پـدر حاج‌آقـا تهرانـی 

متوجّه شـدند او مدّتی کوتاه در روستا، معلّم بابا مرتضی، 

دایی‌جـواد و پسـر خـودش، حاج‌آقا تهرانی بـوده و چون 

حکایت‌هـا و خاطرات خوبـی از نمرات نه‌چنـدان خوب و 

بازیگوشـی‌های آن‌ها داشـته، آن سـه نفر نمی‌خواسـتند 

دستشان پیش بچّه‌ها رو شود! 

وقتـی دایی‌جـواد و بابا مرتضی متوجّه شـدند که دیگر کار 

از کار گذشـته، آن‌هـا نیـز همـان موقع با گل و شـیرینی به 

خانـه‌ی معلّم سابقشـان آمدند و از تلاش‌هـای او در تعلیم 

و تربیـت شـاگردان بازیگوش سـابقش، تشـکّر کردند! پدر 

حاج‌آقـا تهرانـی بـرای زنـده کـردن خاطـرات، ابتـدا آلبوم 

عکس‌هـای قدیمـی بچّه‌هـای کلاس و بعـد کارنامه‌هـای 

آن‌هـا را بـه همـه نشـان داد. حلمـا و صدرا پـس از دیدن 

آلبوم‌هـا و کارنامه‌هـا، آهسـته به هم قـول دادنـد از آن به 

بعـد خیلـی بهتـر درس بخواننـد، چـون می‌دانسـتند اگـر 

سـال‌ها بعـد، بچّه‌هـای آن‌هـا هم، دستشـان به یکـی از 

معلّم‌هایشـان برسـد، طاقـت شـرمندگی بابـت رو شـدن 

نمره‌ی ارزش‌یابی‌هایشان را ندارند!
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پرسش 1:  به نظر شما چرا معلّمان را با پیامبران مقایسه 
می‌کنند؟

پرسش 2: اگر در آینده معلّم شوید، از دانش‌آموزانتان 
چه انتظاراتی دارید؟

 وقتـی حلمـا و صـدرا داستانشـان را که در یـک مجلّه چاپ 

شـده بود، بـه پـدر حاج‌آقا تهرانی نشـان دادند، به شـوخی 

بـه او گفتنـد که نتایج زحمات او ممکن اسـت با کمی تأخیر 

و شـاید در نسـل‌های بعدی بابـا مرتضی، خودش را نشـان 

دهد! خوشـبختانه بـا ورود بقیّه‌ی اعضای خانـواده، حاج‌آقا 

تهرانـی و دایی‌جـواد و آماده‌شـدن بـرای صرف شـام، بحث 

عوض شـد و بابامرتضـی و دایی‌جواد هم توانسـتند پس از 

رو‌شـدن کارنامه‌هایشـان عـرق خـود را پـاک و نفسـی تازه 

کنند! 
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چه چیزهایی لازم داریم؟

 اعظم اسلامی

می‌توانی با پویش این رمزینه‌ روش پختن 
این غذای  خوش‌مزه را ببینی.

ک قارچ و بادمجان خورا

بادمجان .............................. یک عدد بزرگ

قارچ ........................................... دو لیوان       

فلفل دلمه‌ای رنگی ............ از هر رنگ نصف آن

پیاز .................................. یک عدد متوسط

سیر ............................................ یک حبه

روغن مایع ..................... سه قاشق غذاخوری

نمک و فلفل و آویشن .............. به مقدار لازم

 اوّل از همه بادمجان را به صورت راه راه پوست 

بگیرید و به صورت مکعبی کوچک خرد کنید. 

 یک تابه‌ی مناسب روی اجاق گاز بگذارید و کمی 

روغن داخل آن بریزید. بادمجان‌های خرد شده را کمی 

سرخ کنید. بعد آن‌ها را در ظرفی دیگر بریزید و کنار 

بگذارید.

 قارچ‌ها را بشویید و به صورت ورقه‌ای خرد کنید.

 فلفل‌دلمه‌ای‌ها را به صورت نگینی خرد کنید. پیاز را 

هم به صورت خلالی درشت خرد کنید.

 حالا در تابه کمی روغن بریزید و پیازها را خوب تفت 

بدهید تا شفاف شوند.

 سیر را رنده کنید و به پیازها اضافه کنید و کمی تفت 

بدهید.

 قارچ‌ و فلفل‌دلمه‌ای‌ها را به تابه اضافه کنید و چند 

دقیقه تفت بدهید تا سبزی‌ها نرم شوند. 

 بادمجان‌های سرخ شده و نمک، فلفل و آویشن 

را به بقیّه‌ی مواد اضافه کنید و با هم مخلوط کنید. 

 در تابه را بگذارید تا غذا برای پنج دقیقه بپزد. 

غذا حاضر است. 

نوش جان!

طرز تهیّه: البتّه با کمک بزرگ‌ترها
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چهار مستطیل را روی هم قرار 

می‌دهیم و از یک طرف مستطیل شروع می‌کنیم 

به صورت بادبزنی آن‌ها را تا می‌کنیم؛ یعنی یک 

بار به رو تا می‌زنیم و یک بار به زیر. این کار را 

ادامه می‌دهیم تا همه‌ی دستمال کاغذی تا شود.

 دستمال تا شده را با نخ از وسط می‌بندیم و دو طرف آن را با 

ماژیک رنگ می‌کنیم.

 سعی می‌کنیم تاهای دستمال 

کاغذی را از دو طرف از هم 

باز کنیم و تک‌تک برگ‌ها را 

که به هم چسبیده‌اند از هم 

جدا کنیم.

1

دو برگ دستمال کاغذی را روی هم می‌گذاریم و آن را از 

وسط قیچی می‌کنیم. حالا چهار مستطیل داریم.

  ندا نورمحمّدیهفت سین پر از گل
  عکّاس: اعظم لاریجانی

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  دستمال کاغذی   نخ    ماژیک رنگی

2

گر فکر می‌کنید فقط ایرانیان این روز را جشــن می‌گیرند اشــتباه می‌کنید؛ چون  نوروز یکی از قدیمی‌ترین جشــن‌های ایرانیان اســت. امّا ا

کشــورهای دیگر از جمله تاجیکســتان، روســیه، قرقیزســتان، قزّاقستان، سوریه، عراق، گرجســتان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، 

کســتان و ازبکســتان هم این روز را جشــن می‌گیرند. ما ایرانیان برای برگزاری جشــن نوروز کارهای زیادی انجام می‌دهیم؛  ترکمنســتان، هند، پا

یکی از این کارها چیدن ســفره‌ی هفت‌ســین اســت. بیایید به مناســبت این روز، ســفره‌ی هفت‌ســین خود را مثل طبیعت پر از گل کنیم.

4

3

می‌توانی با پویش این رمزینه 
روش درست کردن این گل را با 
جزئیات بیشتری ببینی.
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تصویرگر: لیلا نظریماشا سمیرا مهرآور  

راهنما: 
شادی  
رویا 
ماشا 

رویا در یک طرف صحنه ایستاده و با شادی که در طرف دیگر صحنه 
است، تلفنی صحبت می‌کند.

رویـا با هیجان و لبخند صحبت می‌کند و به شـادی می‌گوید: 
»فقط باید او را ببینی شادی! خیلی بامزه حرف می‌زند.«

شادی: »با این صحبت‌های تو، خیلی مشتاق شدم او را ببینم.«
رویا: »پس تا نیم ساعت دیگر در حرم می‌بینمت.«

شـادی می‌خندد و می‌گوید: »همان جای همیشگی. کنار حوض 
و گلدان‌ها.«

رویـا و شـادی تمـاس را قطع می‌کننـد. هر دو بـا خوش‌حالی از صحنه 
خـارج می‌شـوند.خانمی بـا حجـاب کامل در کنـار رویـا، نزدیک حوض 
نشسـته اسـت. رویا مدام این‌طـرف و آن‌طرف را نـگاه می‌کند و منتظر 

شادی است. آن خانم هم به گنبد نگاه می‌کند.
شـادی وارد صحنه می‌شـود. او با هیجان و کنجکاوی جلو می‌رود. رویا 
بـا دیـدن شـادی، ذوق می‌کنـد، از جایش بلند می‌شـود و بـه طرف او 
مـی‌رود. آن‌هـا بـا خوش‌حالـی می‌خندنـد، دسـت‌های یکدیگـر را 
می‌گیرنـد و بـا هـم بـه آن خانـم نـگاه می‌کننـد. خانـم متوجّـه آمدن 
شـادی می‌شـود. برمی‌گـردد و بـه او لبخنـد می‌زنـد. از جایـش بلنـد 

می‌شود و با شادی دست می‌دهد.

شادی می‌گوید: »سلام. من شادی هستم.«
خانـم )با لحن کسـی که تازه زبان فارسـی را یاد گرفته باشـد( 

می‌گوید: »سلام! خوش‌بختم. ماشا هستم.«
آن‌ها لبخند می‌زنند و می‌نشینند.

رویـا بـا شـور و هیجـان ماشـا را بـه شـادی معرّفـی می‌کنـد: 
»ماشـای عزیز، دوسـتِ خاله‌ی من هسـتند. فارسـی هـم کم و 
بیش بلد اسـت. چند ماهی هسـت که مسـلمان شـده‌اند و با 

خاله‌ام از آمریکا آمده‌اند. حالا هم برای زیارت، اینجا هستند.«
شـادی و ماشـا بـه هم لبخنـد می‌زنند.شـادی می‌پرسـد: »پس 

خاله‌ات کجاست؟«
رویا با دسـت به سـمت حـرم اشـاره می‌کند و می‌گویـد: »به 

زیارت رفته است.«
ماشا با کنجکاوی به شادی نگاه می‌کند.

شـادی لبخنـد می‌زنـد و بـا ذوق به ماشـا می‌گویـد: »چقدر 
حجابتـان زیبـا و کامـل اسـت. دلـم می‌خواهد درباره‌ی شـما 

بیشتر بدانم.«
رویـا و ماشـا می‌خندنـد. رویـا بـه شـانه‌ی شـادی می‌زنـد و 

می‌گوید: »صبر کن از راه برسی، بعد!«

‌ماشا می‌گوید: »خوش‌حال می‌شوم با هم صحبت کنیم.«
شادی می‌گوید: »چی شد که مسلمان شدید؟« 

ماشـا لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »اوّلیـن سـؤالی کـه همـه از من 
می‌پرسـند، همین اسـت.« و ادامـه می‌دهد: »وقتی نوجـوان بودم، 
بیشـتر فیلم‌ها و سـریال‌های آمریکایـی و اروپایی را نـگاه می‌کردم. 
آن زمـان‌ از دیـدن آزادی زنـان، حقوقی که برایشـان قائل‌اند و اینکه 
چقدر در جامعه و رسـانه‌ها مورد توجّه بقیّه هسـتند لذّت می‌بردم. 
تمـام آرزویـم ایـن بود کـه بتوانم یـک روز مثل یکی از زنـانِ معروف 

بشوم و همه‌ی نگاه‌ها به طرف من باشد.«
ماشـا نفس عمیقی می‌کشـد و ادامـه می‌دهـد: »از وقتی وارد 
دبیرسـتان شـدم، خیلـی بـه کتاب‌خوانـدن علاقـه پیدا کـردم. 
کتابخانـه بـرای من بهترین جا بود. دوسـت داشـتم همه‌جور 

کتابـی بخوانم. یـک روز به یکی از قفسـه‌های 
کتابخانـه نگاهـی انداختـم و عنـوان یـک 
کتـاب توجّهـم را جلـب کـرد؛ کتابـی بـا 

موضوع »تاریخ زنان در غرب«.
بازتـر  شـادی  و  رویـا  چشـم‌های 

می‌شود. 

ماشـا ادامـه می‌دهـد: 
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»آن را برداشـتم و ورق زدم. از همـان سـال‌ها، سـایه‌ی شـکّی 
بـزرگ همـه‌ی افکارم را درگیـر کرده بود. در یکی از قسـمت‌های 

کتاب، مطلب جالبی گفته شده بود.« 
شادی با کنجکاوی می‌پرسد: »چی گفته بود؟«

ماشـا از کنجـکاویِ شـادی ذوق می‌کنـد و بـا آب و تـاب ادامه 
می‌دهـد: »مث الگًفته بـود: در غرب حتّی تا همیـن چند دهه‌ی 
گذشـته، وقتـی زنـی ازدواج می‌کـرد، دیگـر اجـازه نداشـت نام 
خانوادگی خودش را داشـته باشـد و نام خانوادگی شـوهرش را 

برای همیشه روی او می‌گذاشتند.«
رویـا که خیلی تعجّب کرده اسـت، می‌پرسـد: »واقعاً می‌گویی 

یا شوخی می‌کنی؟«
ماشا لبخند می‌زند و می‌گوید: »رویا جان! واقعاً می‌گویم.«

رویـا بـا تعجّب به شـادی نگاه می‌کنـد. او دوباره رو به ماشـا 

می‌کنـد، می‌خندد و می‌گوید: »ایسـتگاهمان را گرفتـه‌ای؟! به 
نظر من که جدّی نمی‌گویی!«

ماشـا که اصطلاحات رایج نوجوان‌ها را نمی‌شناسـد، می‌خندد 
و با تعجّب می‌گوید: »ایستگاه؟! مگر شما ایستگاه دارید؟!«

شـادی بـه رویـا تنـه می‌زنـد. او بلندبلنـد می‌خنـدد و می‌گویـد: 

»منظور رویا این است که داری با ما شوخی می‌کنی؟«
رویا هم بلندبلند می‌خندد. 

شـادی و رویـا بـه هـم نـگاه می‌کنند. شـادی رو به ماشـا می‌کند و 

می‌گوید: »پس هویّت خانوادگی زن‌ها چه می‌شد؟!«
 ماشا فقط نگاه می‌کند و حرفی نمی‌زند.

رویا می‌گوید: »وا! اینکه بارزترین حقِّ هر فردی است.«
شادی با تعجّب از ماشا می‌پرسد: »آخر چرا؟«

ماشـا می‌گویـد: »ازدواج‌کردن نه‌تنها هویّت خانوادگـی زن را از 
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او می‌گرفـت، بلکـه او مجبـور بـود تمـام امـوال، امالک و 
دارایی‌های خودش را هم به شوهرش بدهد.«

رویـا کـه هنـوز گمـان می‌کنـد ماشـا دارد بـا آن‌هـا شـوخی 
می‌کنـد، با شـنیدن این حـرف، بلند‌بلند می‌خنـدد و می‌گوید: 
»دیگـر کاماًل مشـخّص شـد کـه داری با مـا شـوخی می‌کنی. 
واقعـاً بـه نظـرت مـا این‌قدر سـاده‌لوحیم کـه این شـوخی‌ها را 
بـاور کنیـم؟! آخـر مگـر می‌شـود؟! اصاًل چنیـن چیـزی امکان 

ندارد.«
ماشـا می‌گویـد: »می‌دانم رویا جان، باورش سـخت اسـت. امّا 
وقتـی تاریخ واقعـی غرب را بخوانی متوجّه حقیقت می‌شـوی. 
از دریچـه‌ی رسـانه‌ها  حقیقـت آن چیـزی نیسـت کـه مـا 
می‌خوانیـم و می‌بینیـم و می‌شـنویم. تـازه ایـن مـال گذشـته 
اسـت. رسـانه‌ها حتّـی حقایقـی را کـه اکنـون در مـورد زن‌هـا 

وجود دارد، جورِ دیگری نشان می‌دهند.« 
رویـا بـا چهره‌ا‌ی گرفتـه می‌گوید: »نگـو که زن‌هـای غربی الان 

هم از حقوقشان محروم‌اند.«
ماشـا سـری تـکان می‌دهـد و می‌گوید: »رویـا و شـادی عزیز! 
مهم‌تـر از حقـوق، ارزش زنان اسـت، که در غرب هـر روز بیش از 
گذشـته لگدمال می‌شـود. مثلًا وقتـی کارخانه‌ها در کشـورهای 
غربـی بـه راه افتادند، به زن‌ها به چشـمِ نیـروی کارِ ارزان‌قیمت 
نـگاه شـد. برای همین، بـه آن‌ها حقّ مالکیت دادنـد و رفتن به 
کارخانـه را بـرای زن‌هـا بـه عنـوان یـک ارزش نشـان دادنـد تا 
زن‌های بیشـتری برای کار جذب شـوند. یا زمانی که در جنگ‌ها 
بـه نیـروی کار نیاز داشـتند، با تصویرهای تبلیغاتـی، زن‌ها را به 
عنوان قهرمان نشـان دادند و با تشویقشـان، آن‌ها را در مشاغل 
سختی مثل  اسلحه‌سازی یا تعمیر هواپیما و... به کار گرفتند.« 

رویا کمی جلوتر می‌آید و با دقّت بیشتری گوش می‌دهد.

از جنـگ، زن‌هایـی را کـه در  »بعـد  ماشـا ادامـه می‌دهـد:‌ 
کارخانه‌های نظامی مشـغول کار بودند و زندگی‌شـان دیگر از آن 
راه می‌گذشـت، به بهانـه‌ی اینکه جای زن در خانه اسـت، از کار 
اخـراج کردنـد و در تصاویـر تبلیغاتـی، آن‌هـا را عاشـق لـوازم 

آشپزخانه نشان دادند.«
رویـا بـا ناراحتـی می‌گویـد: »یعنـی زن‌هـا در غرب اصاًل مهم 
نبودنـد و حکومت‌هـا از آن‌هـا بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان 

استفاده می‌کردند؟‌«
ماشا این بار هم فقط نگاه می‌کند و حرفی نمی‌زند.

او بعـد از چنـد ثانیه می‌گویـد: »رویا جان، نظـرت در مورد این 

جمله چیسـت؟ اگر موهای شـما زیبا نیسـت، بقیّه‌ی موارد به 
سختی اهمّیّت پیدا می‌کنند.«

رویـا کمی فکر می‌کند و می‌گوید: »ایـن که نهایتِ بی‌احترامی 
است!«

ماشـا می‌گویـد: »بلـه همین‌طور اسـت! این جملـه، مربوط به 
پژوهشـی  بـا نام فرهنگ جنسـیّت‌زده‌ی آمریـکا؛ در یک وبگاه 

معروف مطالعاتی در مورد ارزش زن در غرب، بود.«
شـادی و رویـا دوبـاره بـه هم نگاه می‌کننـد و بعد، مات و مبهوت به ماشـا خیره 

می‌شوند.

شـادی می‌گویـد: »ولـی آخـرش نگفتـی چطـور شـد مسـلمان 
شدی؟«

ماشـا بلنـد می‌شـود. بـه گنبد طلایـی نگاه می‌کنـد و لبخنـد می‌زند. او دسـت 

روی قلبش می‌گذارد، چشمانش را می‌بندد و زیرلب چیزی می‌گوید.

رویـا و شـادی هـم بلنـد می‌شـوند و رو بـه حرم می‌ایسـتند. اشـک از گوشـه‌ی 

چشم‌های ماشا، روی گونه‌هایش می‌غلتد. 

)در ایـن لحظـه صـدای نقّاره‌خانـه‌ی حرم می‌آیـد و کمی بعد صلـوات خاصّه‌ی 

امام رضا )ع( پخش می‌شود.(

)در قسـمت بعـدی نمایشـنامه، بـه ادامه‌ی گفتوگـوی رویا و شـادی با ماشـا و 

صحبت‌های جالب او خواهیم پرداخت.(
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بُدو، بردار، برگرد! 
آشنایی با یک بازی پرهیجان

 مهدی زارعی

در این بازی هرکس باید جداگانه بدود، امّا با  کار گروهی خوب، 
می‌توان از تیم‌های دیگر جلو زد. چطور؟

برای شروع بازی، گروه‌ها در کنار هم و پشت خطّی که روی زمین کشیده شده، به صف می‌ایستند. به اندازه‌ی نفرات هر 
تیم، در جلوی آن قیف قرار داده می‌شود. مثلًا اگر تیم‌ها چهارنفره هستند، باید چهار قیف در برابر هر تیم به ردیف و پشت 
سر هم گذاشته شود؛ به طوری که اگر اوّلین قیف ده قدم با خطّ شروع مسابقه فاصله دارد، دوّمین قیف 15 قدم با خط 

فاصله داشته باشد، سوّمین قیف در فاصله‌ی 20 قدمی و چهارمی در فاصله‌ی 25 قدمی خطّ شروع باشد. 

با فرمان شروع، نفر اوّل باید به سرعت حرکت کند و قیف اوّل را بردارد و سریع به سمت خطّ شروع -که بازی را از 
آنجا آغاز کرده- بازگردد. وقتی او از خطّ شروع رد شد، نفر دوّم باید به سمت قیف شماره‌ی دو بدود، آن را بردارد و 

به نقطه‌ی اوّل برگردد. گروهی برنده می‌شود که زودتر از همه قیف‌های خود را از خط عبور داده باشد.

لازم است یک نفر به عنوان داور، بازی را زیر نظر داشته باشد و خطاهای تیم‌ها را گوشزد کند؛ مثلًا اگر کسی زود 
حرکت کند، یا اگر کسی قبل از رسیدن به خط، قیف را روی زمین بیندازد، برای تیم او یک خطا ثبت خواهد شد. 

گروهی برنده است که زودتر و با خطای کمتری مسابقه را تمام کرده باشد.

نکته: کسانی که زودتر خسته می‌شوند باید برای برداشتن قیف شماره‌ی یک آماده شوند. امّا آن‌هایی که دیرتر 
خسته می‌شوند می‌توانند آخرین نفری باشند که حرکت می‌کنند و آخرین قیف را برمی‌دارند.

 چه راه‌های دیگری به ذهنتان می‌رسد که تیمتان بتواند بهتر از سایر گروه‌ها بازی کند؟ 

به چند گروه با تعداد نفرات برابر تقسیم شوید. 
به تعداد شرکت‌کننده‌ها قیف داشته باشید.
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر:  ریحانه کمالی

دیـروز در جلسـه‌ی رازآلـودان، قـرار شـد یک منشـی نتیجه‌ی 
صحبت‌هـا را در دفتـری بنویسـد و دفتر هـم در جایی مخفی 
قـرار داده شـود. منشـی هـم بایـد قسـم می‌خورد کـه مراقب 
دفتـر باشـد تـا اطّلاعات لو نـرود. امینه مسـئول این کار شـد. 
همـه بـه او اعتمـاد داشـتیم. خـب دیگر؛ بـروم سـراغ تابلوی 

طاق کسری! 
- صدای تاریخ! صدای تاریخ! کجایی؟‌ 

- سالم حدیثه خانم. چه خبر اسـت؟! طاق کسری را گذاشته‌ای 
روی سـرت! آهسـته‌تر! امروز یـک مأموریّت پیچیـده داری. به 

قول خودتان خَفَن! 
- وای مأموریّـت خفـن! من دلـم غَنج می‌رود بـرای مأموریّت. 

آن هم از نوع خَفَنَش.
- امروز باید سـراغ یکی از مرموزترین شـخصیّت‌های تاریخ در 

زمان قاجار بروی.
- آخ‌جان! می‌میرم برای این مرموزبازی‌ها!

- پـس آمـاده بـاش. ایـن هم اطّلاعات کسـی که قرار اسـت با 
او مصاحبه کنی؛ 

میرزا علی‌نقی فراهانی...
- من آماده‌ام، بسم‌الله. 

وااای کجـا آمـدم؟! 190 سـال پیـش! یکـی دارد از اینجـا رد 
می‌شود. باید قایم شوم! 

او چقـدر مرموز اسـت. تعقیبـش کنم ببینم کجـا می‌رود؟ 
باید مراقب باشـم. ممکن اسـت مرا ببینـد. مرموزانه وارد 

یک باغ بزرگ شد. روی تابلو چه نوشته است؟  
»سفارت بریتانیا!« 

بریتانیـا؟ آهان یـادم آمد؛‌ در یـک دایرةالمعـارف خوانده بودم 
که به مجموعه‌ی کشـور انگلیس و کشورهای تحت سلطه‌اش 

»بریتانیا« می‌گویند. 
امّا این مرد چه کسی بود که وارد سفارت انگلیس شد؟ 

20 دقیقـه بعـد، جلوی در سـفارت، مـردی دور و بـر را نگاه کرد 
و با لهجه‌ی انگلیسـی‌اش گفت: »میرعلی‌نقی! بیشـتر مراقب 

باش!«
پـس این‌طـور! این همان میـرزا علی‌نقی فراهانی اسـت. باید 

مصاحبه‌ی خفنم را شروع کنم. 
خب! به اندازه‌ی کافی از باغ انگلیسی‌ها دور شد. 

- آقای میرعلی‌نقی! 
- تـو کـی هسـتی؟ اَ اَ اَ ز کُــ کُ جا مرا می‌شناسـی؟ چه چادر 
چاقچـور عجیبـی داری! نکنـد انگلیسـی‌ها در آب یـا غذایـم 

م شوم.  چیزی ریخته‌اند تا دچار تَوَهُّ

منشی مرموز
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- بله! شاید زیادی به آن‌ها اعتماد کرده‌ای. 
- آهای توهّم! از جان من چه می‌خواهی؟ 

- می‌خواهـم یـک مصاحبـه بگیـرم؛ یعنی چند سـؤال از شـما 
می‌پرسـم و جـواب می‌دهیـد و سـپس همـه‌اش را در کاغذی 

به نام روزنامه می‌نویسم. 
- زودتر بپرس باید خدمت صدر اعظم جدید شاه برسم. 

- چرا خیانت کردی؟ 
- خیانت؟! چه خیانتی؟ 

- همیـن الان دیدم از سـفارت بریتانیا بیـرون آمدید. آنجا چه 
کار داشتید؟ 

- اَاَاَه تـا بـه حـال هیچ‌کـس متوجّه نشـده بود. تـو دختره‌ی 
ریزه‌میزه چه‌طور فهمیدی؟ 

- مـن از آینده می‌آیم. همین انگلیسـی‌ها تمـام کارهایت را در 
سفرنامه‌ها و خاطراتشان نوشته‌اند.

- ای انگلیسـی‌های نامـرد. امّـا عیبی ندارد. برای آینده اسـت 
دیگر. مهم این است که الان لو نروم.

- نگفتی چرا خیانت کردی؟ 
  - مـن بـه هیـچ چیز جـز پول اهمّیّـت نمی‌دهـم. آن‌ها پول 
زیـادی به مـن می‌دهند. هاهاهـا.... در عـوض، من هم یک 
نسـخه از تمـام نامه‌هـای شـاه را بـه آن‌ها می‌دهـم و چون 

منشـی و دفتردار مخصوص شـاه هسـتم، 
هـر تصمیمی بگیـرد، من خبـردار می‌شـوم. 

ایـن محمّـد شـاه هـم مثـل پدربزرگـش فتحعلی‌شـاه، اصلًا 
حواسش به کشور نیست. هاهاها.... 

- آقـای میرعلی‌نقـی!  غیـر از اطّلاعـات شـاه، خبرهـای دیگری 
هم به انگلیسی‌ها داده‌ای؟ 

- بلـه! تمام نامه‌هـای قائم‌مقام فراهانـی را به آن‌هـا داده‌ام؛ 
آخر، منشی مخصوص او هم بوده‌ام! 

- قائم‌مقـام فراهانـی؟! همـان وزیـر لایقـی کـه خیلی دوسـت 
داشت ایران پیشرفت کند؟

- بلـه خدا بیامرز خیلی زحمت کشـید دسـت انگلیسـی‌ها را 
از ایـران کوتـاه کنـد. بیچـاره خبر نداشـت هـر کاری می‌کند، 
مـن بـه انگلیسـی‌ها خبـر می‌دهـم و پـول می‌گیـرم. خوب 
شـد از شـرّش خالص شـدیم. بـا بدگویـی انگلیسـی‌ها از او، 

شاه دستور داد او را بِکُشند. هاهاها.... 
- وای بر شما با این خیانت‌هایتان! 

- آهای! پایت را از گلیمت درازتر کردی؟!
- بسم‌الله ! اوووه خدا را شکر که نجات پیدا کردم. 

تا مصاحبه‌ی بعدی خدانگهدار! 
من حدیثه؛ خبرنگار طاق کسری 

اسفند 1402
1919 6



 فاطمه خردمند
 تصویرگر:  زاهده معینی

درمـورد شـدّت علاقـه‌ی بانو و همسـرش بـه علـی، از مردم 
شـنیده بـود. می‌گفتنـد کـه او نـور چشمانشـان اسـت و 
آن‌چنـان بـه او محبّـت می‌کننـد کـه انـگار او فرزنـد عزیـز 
خودشـان اسـت. تـه دلش به علی حسـودی‌اش شـد! علی 
در خانـه‌ای بـزرگ شـده بـود که پـدرش محمّدِ امیـن بود و 
مـادرش خدیجـه. هـر چنـد مطمئـن بـود خـود او هـم 
ویژگی‌هـای منحصربه‌فـردی دارد. وگرنه بانـو و محمّدِ امین 

بی‌دلیل شیفته‌ی کسی نمی‌شدند.
می‌خواسـت نزدیـک شـود و بـا آن‌هـا صحبـت کنـد امّـا 
نگاه‌های سنگین و پرغضب مردانی که در اطرافشان ایستاده 
بودنـد، او را منصـرف کـرد. تصمیـم گرفـت همـان حوالـی 
خـودش را مشـغول کنـد تـا بفهمـد ماجرا چیسـت. کسـی 
آهسـته به او گفت: »مدّتی اسـت که محمّـدِ امین می‌گوید 
از طـرف خـدا بـه او وحـی شـده کـه پیامبـر آخریـن اسـت. 
می‌گویـد مبعوث شـده اسـت تا همـه را به پرسـتش خدای 
یکتـا دعـوت کند و راه درسـت و رسـتگاری را به آن‌ها نشـان 
دهـد.« مردم می‌گفتنـد او همه‌ی خویشـاوندانش را به دین 
جدیـدش دعوت کرده اسـت ولی فقط همسـرش، خدیجه و 
پسـرعمویش، علی بـه او ایمان آورده‌انـد. آن‌ها می‌گفتند هر 
سـه نفـر هـر روز به کنار کعبـه می‌آیند و به گفته‌ی خودشـان 
نمـاز می‌خواننـد. چقـدر ایـن حرف‌هـا برایـش آشـنا بودند: 
»پیامبـر آخرین، هدایت، ایمان«. اصلًا نیازی به فشـار‌ آوردن 
بـه ذهنـش و تلاش بـرای یادآوری نبـود. انگار همیـن دیروز 
بـود. روز ازدواج بانـو و حرف‌هایـی را کـه از کاهـن یهـودی، 
راهب مسـیحی و ورقه‌بن نوفل شـنیده بـود، خیلی خوب به 
خاطر داشـت. با این حسـاب، آنچه بانو در دل می‌خواسـت، 
اتّفـاق افتـاده بـود. این بار بانـو نه فقط با آبـرو، که با جانش 
از آخریـن پیامبـر حمایـت می‌کـرد. چقدر سـرِ نترسـی داری 
بانـو! مگر نگاه‌هـای غضب‌آلود و شمشـیرهایی را که آماده‌ی 
ضربـه‌زدن هسـتند، نمی‌بینـی کـه این‌طـور بـا آرامـش نماز 
می‌خوانـی؟ حضـور و همراهـی بانو بـرای همه معنـادار بود؛ 
یـک تبلیـغ مؤثّرِ بـدون کلام! حتّی بازرگانان و کسـانی که آن 

 مدّت‌هـا بـود کـه بانـو تجـارت را کنـار گذاشـته بـود و دیگر 
علاقه‌ای به انجام چنین کارهایی نداشـت. کسـانی که در کنار 
انسـان بزرگی زندگی کـرده‌ یا به انجام کاری مشـغول بوده‌اند 
حـال شـخصیّت داسـتان مـا را درک می‌کننـد؛ ‌‌هیچ‌کـس و 
هیچ‌چیـز نمی‌توانسـت جایگزین آن شـرایط قبلی شـود. به 
زادگاهـش برگشـته و همانجـا تشـکیل خانـواده داده بـود. 
مغـازه‌ای باز کرده بود و اجنـاس مورد نیاز مردم را می‌فروخت. 
حـالا بعـد از مدّت‌هـا، بـرای انجـام کاری بـه مکّه آمـده بود. 
چقـدر از این شـهر خاطره داشـت. ناگفته پیداسـت که چقدر 
دلـش می‌خواسـت دوبـاره بانـو را ببینـد. می‌دانسـت کـه 
ثروتمندان قریش هنوز هم از دسـت بانو عصبانی هسـتند و 
از او روی برمی‌گرداننـد. خیلـی از مـردم هم به پیـروی از آن‌ها 

یا از ترس آن‌ها، بانو را رها کرده بودند‌.

 اوّلین جایی که دوسـت داشـت سـر بزند کعبه بود. مسیرش را 
طـوری انتخاب کـرد که کعبه اوّلیـن توقّفگاهش باشـد. از دور، 
سـه نفـر توجّهش را جلب کردنـد. آن‌ها نزدیک کعبه ایسـتاده 
بودنـد و حرکت‌هـای عجیبی انجـام می‌دادند؛ خم می‌شـدند، 
سـجده می‌کردنـد و دوبـاره بلنـد می‌شـدند. ناخـودآگاه بـه 
سمتشـان رفت. نزدیک‌تر که شـد، چهره‌ی بانـو و محمّدِ امین 
را تشـخیص داد. غافلگیر شـده بود. ضربان قلبش را می‌شنید. 
انگار قلبش در گوش‌هایش می‌تپید! نفر سـوّم، علی )پسـر 
ابوطالـب، عمـوی محمّـدِ امیـن( بـود. چند سـالی 
می‌شـد که محمّدِ امین و بانو سرپرسـتی او را 
بـر عهـده گرفتـه بودنـد؛ بـه ایـن ترتیب، 
آن‌هـا، هـم از زحماتی که ابوطالـب برای 
بزرگ‌کـردن محمّدِ امین کشـیده 
بـود قدردانـی و هـم در شـرایط 
سـخت اقتصـادی بـه او کمـک 

می‌کردند. 

دعوت
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حوالـی بودنـد و بانـو را نمی‌شـناختند هـم، از دیـدن آییـن 
جدیـدی کـه در آن، زنـان همپـای مـردان هسـتند، کنجـکاو 

می‌شدند.
گوشـه‌ای نشسـت. تمـام وجـودش غـرق تفکّـر بـود. بایـد 
تکلیـف خـودش را بـا خـودش مشـخّص می‌کرد. حـالا باید 
چـه می‌کـرد؟ دلـش می‌خواسـت پیامبـری محمّـدِ امیـن را 
تأییـد کند و بـه آن‌ها بپیونـدد. ولـی... دروغ چـرا؟ واقعیّت 
ایـن بود که می‌ترسـید. بیشـتر مردم مکّه و سـایر شـهرها و 
حتّـی کشـورهای اطـراف، بت‌پرسـت بودنـد. کعبه هـم پر از 
بـت بود. قسـمت عمـده‌ی درآمد و قدرت این شـهر به خاطر 
وجـود بت‌هـا بـود. مگـر بزرگان شـهر اجـازه می‌دادنـد؟ مگر 
مردمـی که باورهایشـان بـا بت‌پرسـتی و خرافه‌پرسـتی گره 
چـه‌کار  تنهـا  نفـرِ  سـه  اصاًل  می‌گذاشـتند؟  بـود  خـورده 
می‌توانسـتند بکننـد؟ حتّـی بسـتگان محمّدِ امیـن تنهایش 
گذاشـته بودنـد و عمویـش ابولهب تصمیم بـه قتلش گرفته 
بـود. بـه بی‌رحمی‌هـا و تعصّب‌هـای بت‌پرسـتان و بـزرگان 
قبایـل که فکر می‌کرد، عرق سـردی روی بدنش می‌نشسـت. 
حتّـی فکـر کردن به آن هم وحشـتناک بـود. امّا طـرف دیگر، 

بانـو بـود و محمّـدِ امیـن و تمام چیزهایـی که شـنیده بود. 
دقیقـاً نمی‌دانسـت چقدر زمان گذشـته ولـی مطمئنّاً خیلی 
بـود. چـون وقتـی آن سـه نفر را دیـد، ظهر بود و الان نسـیم 
عصرگاهـی تـن او را خنک می‌کرد. نتیجـه‌ی تمام فکرهایش 
ایـن شـد که بـرود محمّدِ امیـن را پیدا کنـد و حرف‌هایش را 
از زبـان خودش بشـنود. بعد حتماً می‌توانسـت بهتر تصمیم 
بگیرد. تنها قسـمت سخت مسـئله این بود که باید مخفیانه 

او را پیدا و با او صحبت می‌کرد.
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حرف‌هایی برای 
دوشنبه

 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیّره سادات مُهری

از کار موفّق بچّه‌های شـورا در مدرسـه یک ماه گذشـته بود. 
هرچنـد ایـن کار مخالفینـی هم داشـت، امّا بیشـتر بچّه‌ها 
هـر کار گروهـی را در قسـمت مخصوص به خـودش انجام 
مسـابقه‌ی  درگیـر  بچّه‌هـا  تمـام  هـم  می‌دادنـد. گاهـی 
حسّاسـی می‌شـدند و بدون توجّه به خط‌کشـی‌ها، رقابتی 

سنگین و هیجانی را در حیاط به راه می‌انداختند.
آرمـان از کار گروهی‌شـان خوشـحال بـود. آقـای جوان‌یـار 
اتاقـی را کـه در انتهـای راهـروی مدرسـه قرار داشـت، برای 
برگـزاری جلسـات شـورا در اختیـار بچّه‌هـا قـرار داده بـود. 
بچّه‌هـا بـا کمـک یکدیگـر، وسـایلی را کـه در آنجا بـود به 
زیرزمین مدرسـه منتقل کرده و بعـد از نظافت، باقی‌مانده‌ی 
موکـت کتابخانـه را کـف اتاق انداختـه بودند. قرارشـان هر 

دوشنبه بعد از پایان کلاس‌ها بود.
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صبح شـنبه، قبل از شـروع کلاس، مثل بازار شـام شـده‌ بود. 
ایمان و امید وارد شـدند. چشمتان روز بد نبیند؛ داد و بیداد 
و کلمـات زشـت و توهین‌آمیـزی کـه از زبـان دو نفـر از 
بچّه‌هـای کلاس خـارج می‌شـد، فضـا را آشـفته کـرده بود. 
ایمـان و امیـد بـه هـم نـگاه کردنـد و از خجالـت مثـل لبو 
سـرخ شـدند. دو سـه نفـر از بچّه‌های کلاس‌هـای دیگر هم 
آنجـا بودند. خبـر، کلاس بـه‌ کلاس پیچید. آرمـان، مجید، 
کاوه و پوریـا هـم باخبر شـدند. بعـد از زنـگ، بچّه‌ها خیلی 

زود همدیگر را در حیاط پیدا کردند. 
گفت‌وگو خیلی زود شروع شد. 

مجید گفت: »ایمان! شـنیده‌ام خیلی چیزهـای ناجوری به 
هم گفته‌اند.« 

کاوه ادامـه داد: »بله، خوب شـد هیچ‌کـدام از معلّم‌ها آنجا 
نبودند؛ اگرنه... .« 

پوریـا گفـت: »نگـو... نگـو... !« آرمـان می‌خواسـت چیزی 
بگویـد کـه آقـای بصیـری سـر رسـید و گفـت: »سالم بـر 

اعضای شورای مدرسه!«
بچّه‌ها یکی‌یکی سلام کردند و دست دادند. 

او ادامـه داد: »احتمـالًا دارید در مـورد اتّفاق صبح صحبت 
می‌کنید.« 

بچّه‌ها به هم نگاه کردند و گفتند: »بله.«
آقـای بصیـری گفت: »پیشـنهاد می‌کنم یکـی از گفتگوها و  
جلسـاتتان را بـه ایـن موضـوع اختصـاص دهیـد. البتّـه 

می‌دانید که بدون من اصلًا مزه نمی‌دهد.« 
بچّه‌ها خندیدند. 

آرمان گفت: »چه خوب می‌شود. حتماً تشریف بیاورید.«
 مجیـد ادامـه داد: »مثـل کلاس کـه بـا وجـود شـما خیلی 

خوش می‌گذرد.« 
طبق برنامه‌ی جلسات شورا، برای دوشنبه قرار گذاشتند. 

آرمان بعد از مدرسه به موضوع فکر می‌کرد. 
بعضی‌وقت‌هـا شـبیه آن رفتارهـا را در خیابـان دیـده بود. 
بی‌احترامـی  هـم  بـه  درگیری‌هایشـان،  در  مـردم  برخـی 
می‌کردنـد و حرف‌هـای زشـتی بـه هـم می‌زدند.  بـه خانه 
کـه رسـید، دوباره یاد کتـاب و راز جملات آن افتـاد، امّا دید 
سـر جایش نیسـت. فـوراً سـراغش را از مادر گرفـت. مادر، 
کتـاب را بـه یکـی از دوسـتانش امانـت داده بـود. پرسـید: 

»پسرم دنبال چه مطلبی هستی؟« 

آرمان ماجرای مدرسه را تعریف کرد. 

مـادر با خنده گفت: »نگران نباش پسـرم. الان عصر فنّاوری 
است. من نرم‌افزار آن کتاب را روی گوشی هم دارم.«

آرمـان خوش‌حـال شـد. با خودش فکـر کرد آیا ایـن بار هم 
پاسـخی بـرای سـؤالاتش، و حرف‌هایـی بـرای جلسـه‌ی 

دوشنبه پیدا می‌کند؟

مـادر نرم‌افـزار را بـاز کـرد و بـه آرمان گفت: »بـه نظرت چه 
واژه‌ای را جست‌و‌جو کنیم؟« 

آرمـان گفـت: »واقعـاً نمی‌دانم موضوع امـروز با کدام کلمه 
مرتبط است.« 

مـادر لبخنـدی زد و گفـت:‌ »احتمـالًا این ماجـرا به کلمه‌ی 
حیا ربط دارد.«

آرمان پرسید: »یعنی همان خجالت‌کشیدن؟« 

مـادر گفـت:‌ »بلـه، تقریبـاً؛ یعنـی انسـان از اینکـه کلام یـا 
رفتـارش زشـت باشـد یا اینکه پوشـش نامناسـبی داشـته 

باشد و مانند این‌ها، خجالت بکشد.« 

آرمان گفت: »ممنون مادر. به قول شما، دوزاری‌ام افتاد.«

 هـر دو خندیدنـد. آن‌هـا در قسـمت جسـت‌و‌جوی آن 
نرم‌افـزار، کلمـه‌ی »حیـا« را وارد کردنـد. آرمـان  به جملاتی 

برخورد که مثل چراغ ذهنش را روشن می‌کرد. 

حیـا بالاتـر از همـه‌ی صفات خـوب )ویژگی ها( اسـت؛ حیا 
داشتن در لباس‌پوشیدن، در حرف‌زدن، در اظهار نظر کردن.

 حیا برای مرد و زن فضیلت )برتری( است.

سیاسـتی کـه امـروز در دنیا به وسـیله‌ی عوامـل قدرت‌های 
ضـدّ بشـری بـرای از بیـن بـردن حیـا رایـج شـده، چقـدر 
فاجعه‌بار اسـت. پایگاه‌هاى اینترنتىِ فراوانـى وجود دارد که 
هدفشـان ایـن اسـت که حیـای جوانـان مسـلمان را - چه 
پسـر، چـه دختـر-  از بیـن ببرند. آن‌هـا برای اینکـه بتوانند 
اخالق، ایمـان، پایبندی به دین، و حیـا را از جوانان بگیرند، 
بسـیار هزینـه می‌کننـد؛ چـرا؟ چـون ایـن چیزهـا مایـه‌ی 

اقتدار کشور است.

آرمـان دوبـاره نیروی جدیدی از جمله‌ها گرفتـه بود و برای 
دوشنبه لحظه‌شماری می‌کرد. 
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پـدر، تکّه‌هـای آینـه‌ی قدیمی شکسـته را لای کاغـذ باطله پیچید تا 

آن‌هـا را در زباله‌های خشـک بیندازد. علی‌سـینا چشـمش بـه نوری 

کـه از آینه‌هـا بازتـاب شـد، افتـاد. فکری بـه ذهنش رسـید و گفت: 

»پـدر، می‌شـود چنـد تکّه‌ی بزرگ آینـه را به من بدهیـد؟ می‌خواهم 

زیبابین بسـازم.« سـارا هم از این پیشنهاد خوشش آمد. پدر موافقت 

کـرد. فقـط کافی بود آینه‌هـا را به شیشـه‌بُر بدهد تا آن‌ها را به سـه 

قسمت مساوی بِبُرَد.

مادر که علاقه‌ی زیادی به علم و کاوشـگری داشـت، گفت: »می‌دانید 

چطـور همه‌چیـز از درون زیبابیـن، رنگارنگ و جذّاب می‌شـود؟ چون 

نـور در خطّ مسـتقیم حرکـت می‌کنـد و از روی آینه بازتـاب می‌‌کند. 

حالا اگر گفتید چه کسـی اوّلین بار توانسـت این حقیقت را کشـف 

کند؟«

علی‌سـینا و سـارا را ندایی به سـمت خود فـرا خوانـد. آن‌ها با عجله 

بـه سـمت اتاقشـان رفتند و کتاب قدیمـی را از کتابخانه برداشـتند و 

آمـاده‌ی سـفر دیگـری به گذشـته‌ها شـدند. مقصد سفرشـان شـهر 

بصـره بـود؛ محـلّ زندگـی بزرگ‌ترین فیزیـک‌دان قرن‌های چهـارم و 

پنجم قمری، ابوعلی محمّدبن حسـن‌بن هیثم بصـری؛ امروزه وی 

به ابن‌هیثم مشـهور اسـت و او را پدر علم نورشناسی‌ می‌نامند. 

علی‌سـینا و سـارا بـه یکبـاره خـود را در حیـاط مسـجدی 

یافتند. صدای اذان از مناره‌ها به گوش می‌رسید.

ابن‌هیثـم در حـال وضـو گرفتـن بـود. ذکـری را زیـر لب 

زمزمه می‌کرد: »الله نور السماوات والارض.« 

علی‌سـینا خدمـت ایشـان رفت و سالم کـرد و با اشـتیاق 

پرسـید: »اسـتاد، شـما چگونـه توانسـتید ثابت کنید نـور در 

خطّ مستقیم سیر می‌کند؟«

ابن‌هیثم دسـتی بر سـر علی‌سـینا کشـید و گفت: »بیا نماز را به 

جماعت بخوانیم، سـپس به منزل من برویم تا آزمایشـگاهم را 

بـه شـما نشـان دهـم.« بعـد از نمـاز، هر سـه بـه منزل اسـتاد 

رفتنـد. او جعبه‌ی سـیاهی را آورد. روی یکی از سـطح‌های آن 

جعبـه، روزنـه‌ی ریـزی بـود. نـام آن جعبه، اتـاق تاریـک بود. 

هنگامـی که شـمعی را روبـه‌روی آن روزنـه قرار می‌دادنـد، روی 

سـطح روبـه‌رو، تصویـری واضـح، امّـا وارونه از شـمع تشـکیل 

می‌شـد. سـارا گفت: »چه جالـب! یک بار معلّـم پایه‌ی پنجممان 

ایـن آزمایـش را برای درس علـوم انجـام داد.« ابن‌هیثم قلم 

خـود را در لیـوان آبی که کنار دسـتش بود گذاشـت و گفت: 

»نگاه کنید... وقتی قلم را وارد آب می‌کنیم، می‌شـکند.« علی‌سـینا 

با چشمانی متعجّب پرسـید: »چگونه؟« استاد خندید و گفت: »این 

هـم یکی از قانون‌هایی اسـت که کشـف کردم؛ نور وقتـی از هوا وارد 

آب می‌شـود، می‌شـکند. بـه ایـن پدیـده، قانـون شکسـت نـور 

می‌گویند.«

عالوه بـر این، من توانسـته‌ام سـرعت صـوت را هـم انـدازه بگیرم. 

یکـی دیگـر از مهم‌تریـن اختراعاتـم هـم ذرّه‌بیـن اسـت. بیاییـد به 

حیـاط برویـم تا با ذرّه‌بین، نور خورشـید را در یک نقطه جمع کنیم.« 

علی‌سـینا گفـت: »مـا یـک بـار در حیاط مدرسـه بـا ذرّه‌بیـن آتش 

درسـت کردیم.« اسـتاد گفت: »بله، وقتی نور از ذرّه‌بین عبور می‌کند، 

در نقطـه‌ای بـه نـام کانـون جمـع می‌شـود و بر اثـر این تجمّـع نور، 

نقطـه‌ی کانونـی گرم می‌شـود و آتش می‌گیرد. من کتابی نوشـته‌ام 

قسمت سوّم

 ریحانه بهبودی
 تصویرگر: ریحانه  کمالی
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به نام »المناظر« )نورشناسـی( و تحقیقاتم را، که درباره‌ی ویژگی‌های 

نور هستند، در آن گرد آورده‌ام. 

همچنیـن توانسـته‌ام برای نخسـتین بـار اصـول روش علمـی را بر 

اسـاس آزمایش و پژوهش پایه‌گذاری کنم.« سـارا گفـت: »اتّفاقاً هر 

سـال اوّلیـن درس کتـاب علوممـان راجـع به مراحـل تحقیق علمی 

اسـت.« سپس او و علی‌سینا با هم بلند گفتند: »قدم اوّل، مشاهده. 

قـدم دوّم، طـرح پرسـش. قـدم سـوّم، پیش‌بینـی یا فرضیـه. قدم 

چهارم، آزمایش و... .«علی‌سـینا و سـارا که از آشـنایی و معاشـرت با 

یـک دانشـمند برجسـته‌ی مسـلمان حسـابی ذوق کـرده بودند، 

تصمیـم گرفتنـد به خانـه برگردند تـا زیبابین خـود را بسـازند. 

هنگامی که بازگشـتند، پدر در حال چسباندن آینه‌های برش‌زده 

بـه هـم بـود. آن‌هـا هـم مقـوّای رنگـی آوردنـد تـا کاردسـتی 

درون  از  می‌خواسـتند  آن‌هـا  کننـد.  تزییـن  را  علمی‌شـان 

زیبابینشـان، جهـان رنگارنگ و زیبـا را بنگرند و به عظمت خالق 

یکتا پی ببرند.

 مراحل ساخت زیبابین
طرز ساخت زیبا بین ساده چگونه است؟

سـاخت زیبابین بسـیار سـاده و آسـان است. سـاده‌ترین 

نـوع زیبابین، با قـرار دادن سـه آینه با زاویـه‌ی ۴۵ درجه 

در کنـار هـم و بـه صـورت مثلّثی، سـاخته می‌شـود. به 

نظر شـما در سـاختن زیبابین از چه نوع آینه‌ای استفاده 

می‌شـود؟ بلـه! آفریـن! آینـه‌ی تخـت. بـا قـرار دادن 

جسـمی کوچک در فضـای بین آینه‌ها می‌تـوان بازتاب 

هشـت تصویر تکراری از یک جسم را به راحتی مشاهده 

کرد. این‌طوری می‌توانیم زیبابین بسازیم.

با پویش این رمزینه مراحل تولید زیبابین 
را به صورت تصویری ببینید.

برای شـرح جزئی‌تر مراحل سـاخت زیبابین، باید گفت کـه ابتدا دو 

سـر مقـوّا را بـه شـکل یک اسـتوانه به هم بچسـبانید. اگر دوسـت 

داشـتید، می‌توانیـد آن را رنـگ‌ کنیـد و در جایی ثابت قـرار دهید تا 

کاملًا خشک شود. 

توجّـه داشـته باشـید که چـون آینه‌ها بایـد داخل این اسـتوانه قرار 

گیرنـد، بایـد عـرض آینه‌هـا یـا ورق‌هـای روی‌انـدود )فویل‌هـای 

ضخیـم( را طـوری انـدازه بزنیـد تـا هنگامـی کـه آن‌ها را به شـکل 

مثلّـث در کنـار هم قرار می‌دهید، بین اسـتوانه‌ی مقوّایی محکم قرار 

بگیرند و استوانه نیز بتواند دور آینه‌ها بچرخد.

سـپس، قسـمت بالای یـک نی‌نـوش را کـه قابل‌انعطاف اسـت، با 

قیچـی جـدا کنیـد. دایره‌هایـی مقوّایی را بـه اندازه‌ی دلخـواه برش 

بزنیـد. پـس از آن، وسـط دایره‌ها را با مداد، به انـدازه‌ای که نی‌نوش 

از آن عبـور کند، سـوراخ کنید. سـپس طرح‌های مختلـف رنگی روی 

دایره‌ها بکشید.

حـالا بـا چرخاندن لوله‌ی مقوایی، می‌توانید انـواع تصویرهای رنگی 

زیبا و رؤیایی را در آینه‌ها مشاهده کنید.
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روایت‌های نوروز
سلام سلام! 

عیدتان مبارک
همـه‌ی مـا ایرانی‌هـا بـا نوروز و مراسـم‌های خاصّش، مثل چیدن سـفره‌ی هفت‌سـین و همچنین تعطیالت و دید و 

بازدیدهایش آشنا هستیم.

شـاید بـرای بعضی‌هـا ایـن سـؤال پیش آمده باشـد که آیـا عید نـوروز فقط در نوشـته‌های ایران باسـتان آمـده یا در 

متن‌های مذهبی هم به آن اشاره شده است؟

بـرای یافتـن پاسـخ این سـؤال، بیاییـد همراه با هـم، برخـی از روایت‌هایی را که موضوعشـان نـوروز اسـت و از ائمه 

بزرگوار به ما رسیده‌اند، بخوانیم.

 تصویرگر:  میثم موسوی 

برای حضرت علی؟ع؟ هدیه‌ی نوروزی 

آوردند. ایشان فرمودند: »این 

چیست؟« گفتند: »امروز نوروز است.« 
فرمودند: »هر روز ما را نوروز کنید!« 1 

امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هنگامی که نوروز شد، غسل کن، پاکیزه‌ترین لباست را 
بپوش و خودت را با بهترین عطر، خوش‌بو کن و آن روز را روزه‌دار باش.« 2

ایشان در روایت دیگری فرمودند: »نوروز همان روزی است که پیامبر ؟ص؟ در غدیر 

خم، برای ولایت علی؟ع؟ از مردم بیعت گرفتند. این همان روزی است که علی؟ع؟ 

در جنگ نهروان پیروز شد.... نوروز از روزهای ما اهل‌بیت است که ایرانیان آن را 
گرامی داشتند.« 3
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شاگرد امام صادق؟ع؟ به نام »مُعَلّی« در نوروز خدمت ایشان رسید. امام از او سؤال کردند: »آیا این روز را می‌شناسی؟« 

گفت: »فدایت شوم؛ روزی است که ایرانیان آن را گرامی می‌دارند و به هم هدیه می‌دهند.« امام فرمودند: »به خانه‌ی 

کعبه سوگند که این روز، راز قدیمی دارد که به تو می‌گویم تا از آن آگاه شوی.« 

معلّی اشتیاقش را به حضرت نشان داد. امام فرمودند: »نوروز همان روزی است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که 

به‌جز او را نپرستند و به پیامبران و امامان ایمان بیاورند. این اوّلین روزی بود که خورشید تابید، بادها وزیدند و گل‌های 

زمین روییدند. همان روزی است که کشتی نوح بعد از طوفان، در ساحل جودی آرام گرفت. این روز همان روزی است 

که جبرئیل بر پیامبر؟ص؟ نازل شد. و همان روزی است که علی؟ع؟ بت‌های کعبه را شکست و ابراهیم؟ص؟ هم در همین روز 
بت‌ها را شکست.« 4

4

یکی دیگر از شاگردان امام از ایشان نقل می‌کند که فرمودند: »خداوند 

در این روز بر حزقیل پیامبر ؟ص؟ وحی کرد که: امروز روز بسیار بزرگی 

است. با خودم عهد کردم هر مؤمنی خواسته‌ای از من داشته باشد، 
برآورده کنم. امروز نوروز است.« 5

منابع:
1 - من لایحضره الفقیه جلد 3 صفحه 300، وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 213

2 -  همان جلد 12 صفحه 428 – جلد 5 صفحه 288 – جلد 7 صفحه 346
3 -   همان جلد 8 صفحه 173

4 -  بحارالانوار جلد 56 صفحه 91
5 - مستدرک الوسائل )چاپ سنگی( جلد 1 صفحه 471 – چاپ آل البیت جلد 6 صفحه 354
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 سعید جویانی

کم‌کـم صـدای پـای بهـار می‌آیـد. بعـد از چنـد مـاه سـرد، انـگار زمیـن تصمیـم تـازه‌ای گرفتـه اسـت. هـوا می‌خواهـد معتـدل شـود. 
درخت‌هـا می‌خواهنـد شـکوفه دهنـد و لبـاس تـازه بپوشـند. اینجـا و آنجـا از زمیـن سـبزه می‌رویـد. همه‌چیـز دوبـاره تـازه می‌شـود. 
در ایـن حـال و هـوا آدم هـم دلـش می‌خواهـد بـرای سـال تـازه تصمیم‌هـای تـازه‌ای بگیـرد. امّـا  چـرا بایـد تصمیـم بگیریـم و وقتـی 

تصمیـم می‌گیریـم باید به چه نکته‌هایـی توجّه کنیم؟

چرا تصمیم بگیریم؟

چه تصمیمی برای سال جدیدت گرفته‌ای؟ 

سال نو، تصمیم نو

 حالا که انگیزه داریم تصمیمی تازه بگیریم، چه تصمیمی بگیریم؟ 

چه تصمیمی بگیریم؟

اصلًا چرا باید تصمیم تازه‌ بگیریم؟ مدرسه می‌رویم و درس‌هایمان را هم کم و 

زیاد می‌خوانیم. پس تصمیم تازه به چه دردمان می‌خورد؟ 

راستش را بخواهید، شاید اگر تصمیم تازه‌ای هم نگیریم، مشکل خاصّی پیش 

نیاید. امّا اگر تصمیم بگیریم چه می‌شود؟

وقتی زندگی آدم‌های موفّق را می‌خوانیم، متوجّه می‌شویم که آن‌ها  

تصمیم‌هایی گرفته‌اند و دنبال آن تصمیم‌ها رفته‌اند. آن‌ها فقط به 

درس‌خواندن  و هر روز مدرسه رفتن و از مدرسه  برگشتن راضی نشده‌اند. 

غیر از این، گرفتن تصمیم‌ تازه حالمان را بهتر می‌کند. تصمیم تازه مثل یک 

نقشه‌ی راه به ما می‌گوید در سال جدید قرار است به کدام طرف برویم. اگر ما 

تصمیم‌های خود را عملی کنیم، به خودباوری بیشتری می‌رسیم.

1- تصمیم‌های مثبت بگیریم؛ 

تصمیم‌ها دو نوع‌اند؛ تصمیم‌های مثبت و منفی. تصمیم‌های 

مثبت اثر خوب، و تصمیم‌های منفی اثر بدی روی خودمان و 

دیگران می‌گذارند. برای اینکه فرق تصمیم‌های خوب و بد را بدانیم 

باید از خودمان بپرسیم: »بعد از انجام این تصمیم چه خواهد شد؟ 

بعدش چه خواهد شد؟ بعدتَرَش چه؟« اگر تشخیص دهیم که 

تصمیمی به ضرر خودمان یا دیگران است، آن تصمیم‌ منفی است.
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تصمیم‌ها را بر اساس توانایی‌ها‌یتان بگیرید.

یکی از انواع تصمیم، تصمیم به پرورش عادت‌های جدید است.

توانایی آدم‌ها با هم فرق دارد. یک نفر ورزشش خوب 

است، یک نفر هنرش، یکی زبانش و دیگری ریاضی‌اش. 

اگر قرار است مهارتی را یاد بگیرید، اوّل خودتان را بشناسید 

و براساس توانایی‌تان آن تصمیم را بگیرید.

تصمیم گرفتن حتماً برای یادگرفتن یک مهارت یا رسیدن به سطح 

جدیدی از آن مهارت نیست. گاهی تصمیم‌های ما می‌توانند ترک یک 

عادت بد مثل پرخوری یا رعایت یک عادت خوب مثل مسواک‌زدن یا 

ورزش‌کردن باشد. این عادت‌های خوب می‌توانند تصمیم‌هایی باشند که 

روی دیگران هم تأثیر خوبی دارند؛ مثل عادت به کمک‌کردن به پدر و مادر 

یا هم‌کلاسی‌ها یا هر کس دیگری که با او زندگی می‌کنیم.

 حالا که انگیزه داریم تصمیمی تازه بگیریم، چه تصمیمی بگیریم؟ 

2- حالا چه تصمیم مثبتی بگیریم؟

به اندازه‌ی یک سال تصمیم بگیریم. اوّل اینکه تصمیم ما باید در حدّ 

یک ‌سال باشد. اگر تصمیم بگیریم در یک سال، زبانی تازه را کامل یاد 

بگیریم تصمیم اشتباهی گرفته‌ایم؛ چون یادگیری یک زبان تازه، در کنار 

درس‌های مدرسه، خیلی بیشتر از یک سال طول می‌کشد. اگر هم 

تصمیم بگیریم در سال جدید یک داستان ۱۰۰ صفحه‌ای را بخوانیم، 

این تصمیم ما برای یک سال خیلی کوچک است.

امّا شروع یادگیری یک مهارت یا هنر، یا رسیدن به یک سطح بالاتر در 

ورزش، می‌تواند هدف‌های خوبی برای یک سال باشد.

یادتان باشد تصمیم‌های ما می‌توانند ادامه‌ی تصمیم‌های مثبتی 

باشند که در سال گذشته گرفته‌ایم و حالا قرار است از سال گذشته یک 

سطح بالاتر برویم. 

4

سرگرمی اسفند: نیمه شعبان مبارک رمز 
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دروغ یا واقعیّت
 عقیله شهرستانی

 تصویرگر:  میثم موسوی

ق و    خـب مـا می‌دانیـم هـر خبر درسـتی باید منبعـی درسـت، مُوَثَّ

مـورد اطمینان داشـته باشـد. وقتی خبـری بدون منبع باشـد یا منبع 

تش شک کنیم. درستی نداشته باشد، باید به آن خبر و صِحَّ

  بعضـی از افـراد، وقتی منبع درسـتی بـرای یک خبر ندارنـد یا آن را 

از خودشـان سـاخته‌اند یا می‌دانند ممکن اسـت خبر نادرسـت باشد، 

از عبارت‌های زیر استفاده می‌کنند:

به گفته‌ی یک منبع آگاه، 	•

به گفته‌ی شاهدان عینی، 	•

همان‌طور که می‌دانیم، 	•

به گفته‌ی کسی که نخواست نامش فاش شود، 	•

بـه گفته‌ی چند مقام مسـئول )بـدون اینکه از آن مسـئول نامی 	•

بیاورند(، 

به گفته‌ی یکی از خبرنگاران و....	•

در واقـع، وقتی اسـمی از کسـی آورده نمی‌شـود، در اغلب مـوارد، خبر 

دروغ و نادرسـت اسـت و باید به آن شـک کرد. ولی افراد جوری خبر 

را نقل می‌کنند که برای همه قابل‌پذیرش باشد.

ایـن موضـوع را در خبرهـای علمی هم می‌بینیم؛ مثاًل یک خبر علمی 

نقـل می‌شـود: محقّقـان دانشـگاهی در نیویـورک بـه تازگـی کشـف 

کردند که ....

 بیاییـد چنـد مـورد از ایـن ترفندها را با هـم مرور کنیـم. البتّه 

قبـل از آن، هـر چیـزی کـه راجـع بـه ایـن موضـوع بـه ذهنتـان 

می‌رسد، در کادر زیر بنویسید:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 ترفندهایی که یک نفر برای درسـت جلوه‌دادن اخبار نادرسـت 

و جعلی‌اش به کار می‌گیرد:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

سلام به همه‌ی شما بچّه‌های گل. امیدوارم که در این روزهای سرد، 

دل‌هایتان گرم باشد و دماغتان چاق!

خب بچّه‌ها، امروز می‌خواهم در مورد یک مطلب خیلی مهم با شما صحبت کنم. 

گر یادتان باشد، قبلاً  گفتیم که همه‌ی اخبار و مطالب فضای مجازی واقعی  ا

نیستند و گاهی وقت‌ها در فضای مجازی، ما شاهد مطالب یا ویدیو‌های 

غیرواقعی هستیم. البتّه گاهی نه، بلکه خیلی وقت‌ها.

خب چرا ما این اخبار جعلی و نادرست را باور می‌کنیم؟  افراد منتشر کننده‌ی این 

اخبار، از چه ترفندهایی برای انتشار اخبار نادرست استفاده می‌کنند؟
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محقّقان ایتالیایی به این حقیقت پی بردند که ....

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند که ...

زیست‌شناسـان فهمیدنـد کـه... و سـپس خبـری را کـه می‌خواهند، 

می‌نویسـند. ولـی در حقیقـت، ایـن اخبـار جعلی هسـتند و صحّت 

ندارنـد. بسـیاری از اخبـار و مطالبـی کـه در کانال‌هـای سـرگرمی و 

عمومی هستند، این گونه نقل می‌شوند و صحّت ندارند.

  یکی دیگر از مشـکلات، مشـکل ترجمه‌ی متن‌های خارجی اسـت؛ 

مثلًا کسـی نوشـته‌ی انگلیسـی یا عربی یا یک فیلم یا عکس خارجی 

می‌گـذارد و یـک متـن را بـه عنـوان ترجمـه‌ی آن در زیـرش قـرار 

می‌دهد. 

در صورتـی کـه معمولًا این ترجمه‌ها غلط هسـتند. شـما اگـر بتوانید 

خودتـان متـن را بخوانید و ترجمه کنید، می‌بینید کـه یا ترجمه کاملًا 

غلط اسـت یا برداشـت دیگری از زبان خارجی شـده است؛ در نتیجه، 

متن فارسی اشتباه است و منظور گوینده را به درستی نمی‌‌رساند.

خـب، بـه نظر شـما چـه عوامـل دیگـری باعـث می‌شـوند اخبار 

جعلی را باور کنیم؟

  یکـی دیگـر از ایـن مـوارد، ارجـاع بـه منابـع خارجـی اسـت. مثلًا 

می‌گوینـد: بـه نقـل از روزنامـه‌ی نیویورک‌تایمـز، فلان اتّفـاق افتاده 

اسـت.  ولـی اگر همـان روزنامـه را بخوانیم، می‌بینیم کـه اصلًا چنین 

اتّفاقـی رخ نداده اسـت. بنابراین بعضـی مواقع، افراد اسـم روزنامه‌ها 

و وبگاه‌هـای خارجـی را می‌آورنـد تـا بـه مطالـب خودشـان اعتبـار 

ببخشـند. در صورتـی کـه اصاًل چنیـن مطلبـی در آن روزنامه‌هـا و 

وبگاه‌ها وجود نداشته است.

  یکـی دیگـر از راه‌هـای سـاختن اخبار جعلی، اسـتفاده از اسـم افراد 

معـروف و مشـهور بـرای ثابت‌کـردن درسـتی یـک خبـر اسـت؛ مثلًا 

می‌گوینـد: ایـن مطلب را کوروش گفته اسـت! یـا امیرکبیر فلان حرف 

را زده اسـت. یـا حتّـی گاهـی وقت‌هـا حدیث‌های جعلی می‌سـازند 

و حرفی را به پیامبر یا امامان نسبت می‌دهند.

خـب بچّه‌هـا! بـا توجّـه به آنچـه گفتیـم، می‌توانیم حـدس بزنیم که 

چقـدر در فضـای مجـازی اخبـار نادرسـت داریـم و چقـدر مطالـب 

نادرسـت در شـبکه‌های اجتماعـی پخـش می‌شـوند. از حـالا به بعد، 

می‌توانیـم هـر مطلب را با دقّت بیشـتری بخوانیم و درباره‌ی درسـتی 

یا نادرستی‌اش فکر کنیم.

ق باشید. 
ّ

                                                                                                                                            موف

اسفند 1402
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رمز اسفند
سلام سلام! 

 برای پیدا کردن رمز اسفند، باید ابتدا جاهای خالی مناسبت‌های اسفندماه 1402 را کامل کنید. 
م یا پدر و مادر مهربانتان کمک بگیرید.(

ّ
 )برای این کار می‌توانید از تقویم کلاس یا خانه استفاده کنید یا  از معل

رمز اسفندماه، سه‌کلمه‌ای است. کلمه‌ی اوّل 4 حرفی، کلمه‌ی دوّم 5 حرفی و کلمه‌ی سوّم 5 حرفی است. حروف این سه کلمه 
 بین کلماتی که شما می‌نویسید، پخش شده‌اند )از هر کلمه یک حرف(. 

 روبه‌روی هر مناسبت، یک عدد نوشته شده است؛ این عدد شماره‌ی حرفی است که از این کلمه در رمز وجود دارد.
  مثال: ۲ اسفند، روز جهانی ... زبان ...  مادری  -  2   )حرف "ب" دوّمین حرف کلمه‌ی "زبان" است که یکی از حروف رمز است(.

 راهنمایی 1: مناسبت‌ها به ترتیب حروف رمز نوشته شده‌اند.
		 راهنمایی 2: کلمه‌ی آخر رمز )مبارک( در قسمت رمز نوشته شده است.

  فاطمه طیبی کلاس پنجم رمز :   .............      ...................     ................
از دبستان شهید برونسی مشهد مقدس

  حنانه رئیسی کلاس چهارم 
از دبستان شهید برونسی مشهد مقدس

  فاطمه سادات بنی هاشمی 
کلاس پنجم از دبستان شهید برونسی 
مشهد مقدس

 محمّدرضا رشیدی

 دوست خوبم سلام!
چه خوب که امسال هم با مجلّه‌ی خودت رشد دانش آموز، همراه هستی. 

اگر تو هم به نویسندگی علاقه داری، با این صفحه همراه شو. 

دوست داری این داستان نیمه‌تمام را کامل کنی؟ ما مشتاقانه منتظر خواندن 

 نوشته‌ی قشنگ تو هستیم.‌ 

مامان صبح گفته بود: وقتی برگردی غافلگیر می‌شوی. چون ظهر یک 

مهمان مهم داریم. مدرسه که تعطیل شد. دل توی دلم نبود. تند تند از 

پله‌ها پایین آمدم تا زودتر به خانه برسم. زنگ در را که زدم...

می‌توانید داستان، شعر و نقاّشی‌های خودتان را به نشانی تهران، 

صندوق پستی 158756567 پست کنید یا از طریق رایانامه 

barresiasar@roshdmag.ir بفرستید.
یادتان باشد که نام و نام خانوادگی، سن، آدرس و تلفن خودتان 

را پشت نامه بنویسید.
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